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روایت شهری ناتمام
«شــهر یک نفره» با عنوان فرعی اســتانبول را  �

گوش می کنم با چشمان بسته، عنوان کتابی است 
که از پیوند شعر و عکس پدید آمده؛ شعرهایی با 
انتخاب و ترجمه ســیامک تقی زاده و عکس هایی 
از مصطفی ســون و روزبه روزبهانی. این کتاب که 
به تازگی در نشــر چشمه منتشر شده، شعرهایی از 
شــاعران ترک را در کنار عکس هایی از اســتانبول 
نشانده و به این ترتیب پیوندی میان این دو روایت 
هنری پدید آورده است. مصطفی سون از عکاسان 
امروز ترکیه اســت که عکس های او از اســتانبول 
شــهرت یافته اند. او، متولد ۱۹۷۴ اســت و از سال 
۱۹۹۵ در روزنامه «صباح» ترکیه به عنوان عکاس 
خبری مشغول به کار شــد و بعد، در روزنامه های 
«حریت»، «یکشنبه» و «ملیت» به کار ادامه داد و 
در نهایت در روزنامه «آکشام» عکاسی خبرنگاری 
را خاتمه داد. ســون پس از استعفا از کنارکشیدن 
از کار روزنامه، در زمینه عکاسی خیابانی مشغول 
به کار شــد، چیزی کــه خودش آن را «شــاهدی 
برای زندگی» می نامد و حــالا او به عنوان یکی از 
مهم ترین و مطرح ترین عکاســان ترکیه به شــمار 
می رود. او تاکنون نمایشگاه های گروهی متعددی 
برگزار کرده و در ســال ۲۰۱۳ نیز اولین نمایشــگاه 
انفرادی اش را برگزار کرد. مصطفی سون دو کتاب 
هم منتشر کرده که اولی عکس های اینستاگرامش 
را دربر می گیرد و دومی با نام «عکاسی خیابانی» 
شــامل ایده ها و مطالب او در باب عکس خیابانی 
اســت. روزبه روزبهانــی نیز، گرافیــک خوانده و 
چندســالی اســت که به عکاســی می پــردازد و 
نمایشــگاه های گروهی و انفــرادی مختلفی هم 
برگزار کرده اســت. شــعرهای ایــن مجموعه اما 
از شــاعران مختلفی انتخاب و ترجمه شــده اند؛ 
شاعرانی مثل ابراهیم صدری، آتائول بهرام اوغلی، 
یحیی کمال، الیف شــاکاف، روشــتو اونور، یاشار 
کمال، اورهان ولی، ناظم حکمت، جمال ثریا، عزیز 
نســین و... در ابتدای کتاب یادداشتی کوتاه منتشر 
شده که در بخشــی از آن می خوانیم: «استانبول، 
پایتخت شــعر خاورمیانه است. شعری که بغض 

خاموش بغداد و دمشــق و بخاراست. استانبول، 
شهر مردان ســیگاربه لب و تسبیح به دستی ست با 
ابروهای به بالاتاب خورده و موهای اتوکشــیده و 
براق که وقتی بارانی شــان را روی شانه های شان 
می اندازند، در قهوه خانه های قدیمی کنار خیابان 
بــه خواب می روند و معشــوقه های منتظرشــان 
را فرامــوش می کننــد، معشــوقه هایی که اکنون 
زنانی پیر با دست های ترک خورده اند و ژاکت های 
ارغوانی، دامن بلند یشــمی و پیراهن های گل دار؛ 
زنانی که همیشه نامه های شان دیر به دست شان 
رسیده...تمام اشیای این شــهر حافظه دارند، زیرا 
زخم های انسان های کهنه این شهر همه چیز را به 
یاد دارند. آن سوی دریا سلطان احمد داستان های 
پدربزرگــش را در گــوش ایاصوفیایــی می خواند 
که هنوز در چشــم رومیــان، عزیز از دســت رفته 
اســت. آری؛ داســتان این شــهر روزی شروع شد 
که زنی ارمنی در محله هــای پایین بی اوغلو، یک 
شــب رنگین کمان را به خواب دیــد و صبح تمام 
لباس های رنگی اش را شســت و به طناب کوچه 
آویخــت. داســتانی که شــعرش هیچ وقت تمام 
نخواهد شد. استانبول شهری ست که به هر پرنده 
به اندازه پروازش آســمان می دهد، به هر شاعری 
به وســعت کلماتش شــعر و به اندازه اضطراب 
و کنجکاوی عــکاس، پنهان هایــی از خاطراتش؛ 
زیرا که عکاس چشــم های شــهر است. استانبول 
روایت شهری ست ناتمام که هرکسی می تواند در 
پس کوچه هایش داســتان خود را تمام کند». در 
عکس ها و شــهرهای «شــهر یک نفره»، روایت ها 
و تصاویــری قابل  توجــه از اســتانبول و فضاهای 
مختلفش به دست داده شده. در یکی از شعرهای 
ایــن کتاب کــه متعلق بــه ناظم حکمت اســت 
می خوانیم: «چون قایقــی کهنه/ که طنابش پاره 
شده/ در صبحی زمســتانی/ روبه روی پنجره های 
چوبی/ شناورست/ و روی زغال های ساج منقلی/ 

از خواب بیدار می شود/ استانبول/ بزرگ و عزیز».
به جز کتاب «شهر یک نفره»، در این مدت کتاب 
دیگری نیز در نشــر چشمه منتشر شده که آن نیز 
پیوندی است میان متن و عکس. «نبودنت» عنوان 
این کتاب اســت و در آن شــعرهایی به انتخاب و 
ترجمه محمدرضا فرزاد و عکس هایی از عکاسان 
مختلف جهان کنار هم نشسته اند. کار پردازش و 
ویرایش اغلب عکس های این کتاب توسط عباس 
کوثری انجام شده اســت. از شاعرانی که شعری 
از آنهــا در این کتاب آمده می توان به این چهره ها 
اشــاره کــرد: مارینا تســوِتائوِا، آنخــل گونزالس، 
تادئوش رُژویچ، رمون کنو، آدریان هنری، کارلوس 
دروموند آندراده، کنستانتین کاوافی، آنا آخماتووا 
و پل ســلان. همچنین عکس هایی از عکاســانی 
مثــل مارک ریبو، گلی دیس، جیــم کمبل، فرانک 
دیتوری، مارتــی فیلیپ لورکا دی کورســیا، جان 
ســامورا، جوئــل پیتر ویتکین و ســارا مون در این 

کتاب دیده می شود.

عطف کتاب نگاه

کتاب

سفر دیدار

«دیــدار پیر یمگان ممکــن نگردد الا بــا او و در  �
مسیرش پیوسته رفته باشی »

ناصرخسرو یکی از شش شاعر بزرگ پارسی زبان 
اســت. او هماننــد فردوســی عمــر خــود را وقف 
نوشــتن و ســرودن کــرد و در برابــر مراکــز قدرت 
حاکــم در زمان خود ایســتاد. او پس از بازگشــت از 
ســفر هفت ســاله خود از شــهری به شــهر دیگری 
گریخت تا ســرانجام در روســتای حضرت سعید در 
کوهستان های بدخشــان ماندگار شد و به سرودن و 
نوشــتن پرداخت و ســپس در همان جا به دیار باقی 
شــتافت. دکتر محمدرضا توکلی صابری که ســیزده 
ســال پیش با ســفرنامه ناصرخسرو آشــنا و شیفته 
او می شــود، تصمیم می گیرد به مناســبت  هزارمین 
ســالگرد زادروز او مسیر ســفرنامه قبادیانی را طی 
کند؛ اما  هزار مشــکل ها می افتد تا اینکه وقت ســفر 
می شــود و حالا ما می توانیم همــراه با دکتر توکلی 
رهســپار دیار ناصرخسرو شویم. شــوق دیدار با مزار 
یک ادیب پارسی آن چنان است که سختی های سفر 
را هــم دوست داشــتنی و به یادماندنی می کند حتی 
اگر این مزار همچون بســیاری نقــاط دیگر در کنترل 
طالبان و دارودســته های مسلح باشد. کوشش دکتر 
توکلی صابری در افغانستان و بعد تاجیکستان برای 
رفتن به روســتای حضرت سعید و دو روستای دیگر 
و دیــدار از مزار یاران ناصرخســرو و توصیف محل و 
گفت وگــو با افراد محلی، بخشــی خواندنی از کتاب 
اســت و البته عکس های آرامگاه ناصرخســرو برای 

اولین بار در جهان در این کتاب منتشر می شود. 
«دوشنبه مانند شــهرهای  ایران بود. پر از درخت 
چنــار کنــار پیاده روهــا و جوی  هــای آب. ترافیــک 
اصلًا وجود نداشــت و در خیابان ها ی وســیع شــهر 
تک وتوک ماشین ها می گذشتند. رانندگان به سرعت و 
بین خطوط رانندگی  می کردند و به دیدن عابران پیاده 
توقف می کردند تا آنها از خیابان رد شــوند؛ برخلاف 
راننــدگان ایران. بســیار جالب بود. فــرودگاه در دو 
کیلومتری  شهر بود و چند دقیقه بیش تر طول نکشید 

که آن تاکســی  که با هم گرفته بودیم، مرا جلو هتل 
اوســتا در خیابان رودکی  پیاده کرد و پنج دلار کرایه 
گرفت. نام بیش تر خیابان ها و مکان ها در دوشــنبه و 
تاجیکستان پس از فروپاشــی  اتحاد جماهر شوروی  
تغییر کرده است. مثلًا خیابان لنین به رودکی ، گورکی  
به تهران و پوتوفکســی  به اســماعیل سامانی  تغییر 
یافته اســت. به همین ترتیب نام بعضی  شــهرها را 
به نام های پیشین آنها تغییر داده اند؛ مثلًا لنین آباد را 
به خجند و استالین آباد را به دوشنبه. قله لنین شده 
قله ابوعلی  ســینا، قله کمونیسم شده قله اسماعیل 
ســامانی  و قله انقلاب شده قله اســتقلال. در شهر 
دوشــنبه هم مجسمه اسماعیل ســامانی را به جای  
مجســمه لنین برپا کرده اند». ایــن کتاب همچنین از 
زندگی امروز در تاجیکســتان و افغانستان و فرهنگ 
فارسی زبانان گزارش هایی جالب و خواندنی دارد که 

از آن بوی جوی مولیان آید همی... . 
«از میز کناری  من که چند جوان پشــتش نشسته 
بودند، یکی شان بلند شد و مدتی  با خواننده صحبت 
کرد. سپس میکروفون را گرفت و در حالی  که خواننده 
می نواخت شروع کرد به دکلمه اشعاری  به فارسی . 
شــعرهای مختلفی  خواند که یکــی به نظرم خیلی  
آشــنا آمد. پس از اینکه جوان سر میزش برگشت از 
او پرسیدم که شــعر از که بوده. گفت فروغ فرخ زاد. 
یکی  از دوســتانش پرسید: «نقصانی  داشت؟» گفتم: 
«نه، فقط به نظرم آشــنا آمد، کنجکاو شدم بدانم از 
کیست». خواننده شعر فروغ گفت که آموزگار است. 
ادبیات فارســی  را دوســت دارد و شعرهای  نادرپور، 
فرخ زاد، ســیاوش کسرایی ، فریدون مشیری  و غیره را 
می خواند. از او پرســیدم با چه الفبایی  این شعرها را 

می خواند. گفت با الفبای  فارسی .»
«ســفر دیدار: سفر به کوهســتان های  بدخشان و 
دیدار از مزار ناصر خســرو قبادیانــی» کتابی از دکتر 
محمدرضا توکلی  صابری،  برنده جایزه اول جشنواره 
ســفر نگاری  ناصرخسرو در ســال ۱۳۹۳ را انتشارات 

اختران منتشر کرده است. 
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نقدي بر «کشتي توفان زده»* اثر فرهاد کشوري

میراث توفان

 رمــان برخــلاف داســتان کوتــاه، فرمــي اســت 
در هم آمیخته؛ ترکیبي است که اصولا بنابر لحن شخصي 
نویســنده شــکل مي گیرد و قوام مي یابد؛ مثلا ترکیبي از 
تاریخ و خاطرات یا سفرنامه. آمیزشي از دیروزي نزدیك و 
زماني دورتر. فرم رمان «کشتي توفان زده» برهمین اساس 
خلق شده است. بدون شك ما زاده تاریخي هستیم که آن 
را مرتکب شده ایم. «اگر آگاهي تلاش کند که از سلطه و 
نفوذ گذشته و میانجي هاي بین گذشته و اکنون رها شود، 
یــك آگاهي غلط خواهد بود. تأثیر قبليِ ســنت بر تمام 
تأملات ما، مجوزي اســت براي داشــتن پیش داوري در 
مقام فهم».۱ مطابق با این ســخن گادامر، راوي «کشتي 
توفــان زده» در مقام فهم صحیح تاریخ در ذهنیت خود، 
ابعاد عیني و واقعي زندگي جاري را با بخشــي از تاریخ 
به عنوان یك ســنت تأثیرگذار، تألیــف و ترکیب مي کند و 
حاصل آن، رماني است مدرن که بر بستري از واقع گرایي 
اجتماعي شکل یافته اســت. بدون شك شکوفایي ابعاد 
زیباشناســي هر متن ادبي و از جمله این رمان، منوط به 
بازخواني با تکیه بر سنت هاي ادبي و اطلاعات فرهنگي 
و تاریخي مخاطب خواهــد بود. بر مدخل رمان، براعت 
اســتهلالي اســت که وضعیتــي ناپایــدار و طنزآلود را 
پیــش روي خواننــده مي گــذارد. «زنگ در مثــل بلبل 
ســرماخورده اي به صدا درآمد».  بلبلــي که باید خوش 
بخوانــد، اما نمي خواند، چون در آن هواي بســیار گرم و 
شــرجي سرما خورده اســت. وضعیتي پارادوکسیکال و 
ناپایــدار که بــا ته مایه اي از طنزي تلخ، سراســر رمان را 
مي پوشاند. درست همین وضعیت در مورد کشتي هایي 
کــه به عدد شــخصیت هاي رمان در اثر توفان شــرایط 
اجتماعي و اقتصادي وضعیتي نابســامان دارند، صادق 
است. «مهندس به ســاعتش نگاه کرد، بعد تند سربلند 
کرد و گفت: ببینید آقایان، قبلا هم گفتم، کار توي شرکت 
به این مي ماند که آدم بنشیند توي یك کشتي ... دریا که 
همیشــه آرام نیســت ... چند روز آرام اســت گاهي هم 
یك مرتبه توفاني مي شود». ص۱۶، اصولا توفان، میراثي 
پابرجا و تاریخي اســت که وظیفه اش ایجاد تشــویش و 
شــرایط هولي اســت که برخلاف وجه زمخت و عریان 
تاریخــي اش، در عصر حاضر صورتي اســتعاري و البته 
دردنــاك دارد کــه اســاس و بنیــاد جامعه انســاني را 
دســتخوش آســیب و تخریب مي کند. زمینه اجتماعي 
رمان «کشــتي توفــان زده» زندگي مهاجران شــغلي و 
اقماري اســت. توزیــع ناهمگن جغرافیایي مشــاغل و 
کسب و کار، بي کاري مفرط و نرخ بالاي هزینه هاي زندگي 
باعث شده است تا عده اي براي یافتن کار و کسب درآمد 
به مهاجرت یا کار اقماري دســت بزنند. شــرایط جنوب 
کشور و شهرهاي حاشیه اي و برخي از جزایر خلیج فارس 
با تکیه بــر صنعت نفت  و گاز توانســته اســت مقصد 
این گونه مهاجران موقت باشــد. در این بین جزیره خارگ 
وضعیتي خاص تــر دارد. از دیرباز براي ورود و خروج به 
این جزیره نفتي، داشــتن مجوزهاي قانوني الزامي بوده 
اســت و همین خصیصه زمینه را براي استثمار کارگران 
مهاجر و بســیاري از کلاهبرداري هاي دیگر فراهم آورده 
است. کارگراني که الزام اشتغال شان در جزیره ضمانتي 
است بر حضور و امیدواري اندك آنها به آینده و محمل 
مناسبي براي چپاول پیمانکاران، و استعفا یا اخراج شان 
نیــز به  معنــاي لغو اجــازه ورود به جزیــره و درنتیجه 
دست شستن از حقوق معوقه است و در چنین وضعیت 
دوگانه ای بین بودن و ماندن، کولوني وار در خوابگاه هایي 
سکونت دارند. همه شخصیت ها، تیپ هایي اجتماعي اند 
که در بحراني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شریك اند و 
در حالتي استعاري، مسافر یك کشتي اند. فردیت و عمق 
شــخصیت ها کمتر مد نظر بوده و روایت شــده است و 
به همین خاطر بخش بزرگي از کنــش آنها، کارکردهاي 
ارتباطي و اجتماعي است و در ضمنِ همین روابط است 

که مخاطب رمان با آنها آشنا مي شود.    راوي به موازات 
خط اصلــي و زمینه اي رمان که دربرگیرنده مشــکلات 
مشترك اقتصادي و مطالبه حقوق معوقه شخصیت ها و 
نیز روابط اخلاقي و مناسبات آنها با هم است، با تکیه بر 
ذهنیت و تخیلاتي که حاصل مطالعه مستندات تاریخي 
اســت، خط دومي را به روایت موجــود اضافه مي کند؛ 
روایتي از تاریخ خارگ و شــخصیت میرمهنا که مقارن با 
سلسله زندیه در جزیره خارگ امارتي خونین و عصیان زده 
را تأسیس مي کند، و با قساوت و بي رحمي خاصي یاران 
و حتی خانواده خود را به قتل مي رساند و پس از تحمیل 
دوراني سخت بر زندگي مردم جزیره، شکست خورده فرار 

مي کند و درنهایت کشته مي شود. در ابتدا دو 
اپیــزود در فصل هاي مســتقل از  هم روایت 
مي شــوند اما هرچه مي گــذرد، ضرباهنگ 
نزدیك کــردن دو خــط روایي به هــم تندتر 
مي شــود تا جایي که در پایان رمان دو رشــته 
روایت درهم  تابیده و یکي مي شوند. در توازي 
دو روایت، منِ تاریخي در کنار منِ مدرن قرار 
گرفته است. اگر میرمهنا به شکلي واقعي و 

دلخــراش خنجر مي گــذارد و گوش نگهبان خســته و 
به خواب رفتــه اش را مي بــرد، همان واقعــه در حالتي 
اســتعاري (و با  عنــوان گوش بري) به شــکلي مدرن با 
چپاول چندین ماه حقوق کارکنان پروژه توسط «مهندس» 
انجام مي شــود. به این ترتیب رمان در تنگاتنگ رســالت 
داســتان پردازي و هنــري خود که به خوبــي از پس آن 
برآمده اســت، مسئولیتي اجتماعي را به دوش مي کشد. 
میشل زرافا مي گوید: «ساختار رمان با ساختارهاي واقعي 
جامعه مرتبط اســت. ایــن ارتباط دو جنبــه دارد؛ یکي 

انتقادي است و دیگري تابع. بعضي از رمان ها به افشاي 
نظم اجتماعي مي پردازند و بقیه احترام لازم را نسبت به 
آن ادا مي کننــد»۲ کشــتي توفان زده، جزو آن دســته از 
رمان هاســت که نظــم اجتماعي را افشــا مي کند. وجه 
تاریخي رمــان، موجــب انضمام وضعیــت ناهنجار و 
بحراني معاصر به یك کلیت اثربخش تاریخي مي شود. 
در عین حال همین الگو براي توازي بعضي شخصیت ها و 
کارکردهــاي اجتماعي به عنوان نمونــه عیني و تمثیلي 
قابل تعمیم اســت. در «کشــتي توفان زده» زنان زیادي 
حضــور ندارند و از آن جمله در وجــه عیني رمان خانم 
طاهري، یکي از کارکنان پروژه اي با یکي از همکاران خود 
به  نام داود قرابتي عاطفي یافته اســت. آغاز 
رمــان بــا بحرانــي فرهنگــي کــه حاصل 
به هم خوردن طــرح ازدواج ایــن زن و مرد 
است آغاز مي شود. پدر خانم طاهري از اینکه 
داوود از دخترش جدا شده دلخور و عصبي 
اســت. گفت وگوي او با راوي نشانگر فشاري 
است که از سوي هنجارهاي فرهنگي و سنتي 
بــر او وارد مي آید. «تو این جزیره دختري که 
شاغل باشد براش حرف درمي آورند، چه برسد به اینکه 
او را در پــارك صــدف و خیابان و میدان، بارها با کســي 
ببینند». به موازات آن، در وجه تاریخي رمان دو زن نقشي 
پویا در داستان بر  عهده دارند؛ خواهر میرمهنا، و سکینه 
زن جدیــدش و از این میــان  حضور خواهــر میرمهنا که 
برادرش از او با نام های «کنیز شــیطان»، «یاور شیطان»، 
«مرکب زار» یاد مي کند، برجســته تر از سایرین است. این 
زن مي تواند صورت مثالي خانم طاهري در عصر حاضر 
باشــد. زني برقع پوش، تنها بازمانده خانواده میرمهنا که 

در بیشــتر زمان روایت قصه هنوز گرفتار خشم میرمهنا 
نشده است. او با وجود کشته شدن خانواده و خواستگارش 
«میرو» به دست میرمهنا، ناخرسند و آزرده اما وفادارانه 
نزد بــرادر مي ماند و او را به مردم داري و مدارا با یاران و 
حتي شاه زند توصیه مي کند. با این حال همواره با تهدید 
و تحقیــر برادر روبه روســت. این زن برخــلاف برادرش 
میرمهنا که تنها یك چشــم بینا دارد، صاحب چشماني 
دورنگر است، به نحوي که قادر است از فاصله بسیار دور 
کشــتي ها را بر دریا ببیند. ازآنجا که جایــگاه زن در نگاه 
میرمهنــا تنها در حد ابژه اي اســت، همــواره از وجود و 
حضور خواهر در رنج اســت و چندین بار به او گوشــزد 
مي کند که تنها به این دلیل او را تاکنون نکشــته است که 
به دید چشم هایش نیاز دارد. هنگامي که او برادرش را به 
مردم داري و پیشــه تجــارت توصیه مي کنــد، میرمهنا 
برآشفته مي شــود و مي گوید: «تجارت؟ تجار این دریا از 
خوف میرمهنا شــب  و  روز ندارند. چــه دارند به جز یك 
مشــت لیره و جنس؟ بــروم تجارتخانه بزنــم که با زور 
اسلحه هست و نیســتم را بگیرند؟ با همه مي جنگم. با 
همه عالم. من چه از کریمخان کم دارم؟ حقم دریاهاي 
عالم اســت». گرچه مي شود این گفته میرمهنا را مبنایي 
براي تحلیل رواني شخصیت او قرار داد، اما فحواي این 
متن ما را بیشــتر به این مقصد رهنمون مي کند که تصور 
در خلاء و خلق الســاعه بودن وضعیــت اجتماعي امروز 
اشــتباه اســت و گویا شــقاوت و خودخواهي مهندس 
مي بایســت از عادتي دیرینه و تاریخــي و از یك صورت 
مثالي یا الگوي کهن نشئت گرفته باشد. میرمهنا هم به 
حقیقتي انکارناپذیر اشاره مي کند، او خوب مي داند که در 
چنین شرایطي در اختیار داشتن منبع قدرت، ضامن کسب 
و نگه داشت ثروت اســت، و نه برعکس. چون او نیز در 
پس پشت خود حکایت خربنده هایي را شنیده است که با 
پدید آمدن داعیــه اي باطني، در اندك زماني امارتي بزرگ 
یافته اند. ۳ «کشتي توفان زده» محاکاتي است از بحران و 
ناپایــداري در جامعه انســاني. همه کــس و همه چیز 
دســتخوش تلاطمي درونــي و بیروني اســت و چنین 
شــرایطي اجــازه هیچ گونــه کنــش قهرمانانــه اي به 
شــخصیت هایش نمي دهد و خواننده رمان انتظار هیچ 
حادثه غیرمنتظــره اي را که آســودگي  خاطر و رضایت 
به بارآورد، ندارد. سرنوشــت شــخصیت هاي داستان در 
دوایري تودرتو و متداخل که ذاتي چنین شرایطي است، 
به همان جایي ختم مي شــود که خواننــده انتظارش را 
دارد. بــا این همه، حالت تعلیق، همســاز بــا واقعیت 
زندگي کــه همچــون امواجــي متوالي و مســتمر در 
جزئي ترین کنش شــخصیت ها هویداســت، خواننده را 
بي وقفه در پي خود مي کشد. تجربه زیسته نویسنده، نثر 
ساده و روان، تطابق لحن با فضا و موقعیت شخصیت ها، 
نقش عمده اي در تجســم، باورپذیــري و جذابیت رمان 
ایفا کرده اند. «کشــتي توفان زده» نیز همچون بقیه آثار 
کشــوري نشــان از دغدغه،  هم گرایــي و همذاتي او با 
مســائل اجتماع دارد. گرچــه او در رمان هایش با زباني 
ســاده به مصائب و مشــکلات اجتماعي مي پردازد، اما 
همــواره هوشــمندانه، عمیــق و باظرافت، بــا نگاهي 
انضمامــي آنها را واکاوي، ریشــه یابي و ابــراز مي کند. 
«بــارون کنیپ هــاوزن، بوشــمان، هوتینــگ، میرمهنا، 
کریمخان زند، دلبر و دیلماج، ســال هاي سال است که 
مرده اند و ناخداي موهوم ما عادت دارد همه جا کشتي 

خیالي اش را رها کند و بگریزد».
پی نوشت ها

۱.  «تاریخمندي فهم در هرمنوتیك گادامر»، امداد توران 
۲.  «جامعه شناسي ادبیات داستاني»، زرافا، نسرین پرویني
۳.  اشــاره اي اســت به حکایــت امارت یافتــن عبداالله 

خجستاني، از «چهارمقاله» نظامي  عروضي سمرقندی
* کشتي توفان زده/ فرهاد کشوري/ نشر چشمه

غلامرضا منجزي

«سپیدتر از استخوان» عنوان رمان تازه حسین سناپور 
است که همزمان با مجموعه شعر «مهلکه»ی او اخیرا 
در نشر چشمه منتشر شــده است. «دودم ول می شود 
تو تاریکی. کم رنگش می کند. شــکل کج ومعوج توش 
درست می کند. آبستره. بی نظمیِ محض. درازیِ کاج ها 
شــب را تاریک تر می کنــد. تن هایی تاریــک و لُخت، با 
کله هایی رگه رگه، پخش توی تاریکی. شیارهای تاریک 
مغز، توی ســفیدی. ســفیدی اش پخش می شود روی 
ســیمانِ تاریک. می توانم بپرم. بپرم توی شب و خیال 
کنم هیچ وقت تمام نمی شــود. می دانم همان جاست. 
همان زیر. می خواهد من هم باشم. پام را آن ور آویزان 
کنــم، بعد خــودم را ول کنم و پایین بــروم. عصب ها 
یک آن تا نهایتِ درد کشیده می شوند و تمام. اگر خودم 
را درست بیندازم. بعد دیگر به هیچ جا نمی رسم. توی 

شب می روم همین طور».
مفهــومِ «تنهایــی» شــاید محوری تریــن مفهوم 
داســتان اخیر ســناپور باشــد که سراســر در فضای 
بیمارســتان می گذرد. راوی، پزشــک میانسالی است 
درگیــر با موضوعات و مســائل بیمارســتان، بیماران، 
درد، عمــل، مرگ و تنهایی و خیالاتی کــه به او توانِ 
تــاب آوردن فضای بیمارســتان را می دهــد. راوی از 
دکتــر مفخــم می گوید، جراحــی که بیشــتر از همه 
جراحی های ناممکن کرده بود و آدم ها را نجات داده 
بــود. اما راوی معتقد اســت درعین  حال دکتر مفخم 
بیشــتر از همــه هم بــه عزراییل کمک کرده اســت. 
راوی از خلال تعریف خاطــرات و تجربیاتش خطاب 
به کســی که حضور ندارد و تنها در خیالات او است، 
تعریفِ دیگری از بیمارستان، جراحی و مرگ و زندگی 
به دســت می دهد. راوی تنها افتخــارِ مفخم، جراحِ 
معروف بیمارستان را در این می داند که «کشته هایش 
کمترند از نجات یافته هــاش». او تنها تفاوت خودش 
را با دکتر مفخم در این می بیند که مفخم بیمارســتان 
دارد و او یک آپارتمان اجاره ای. «همین و همین دیگر. 
ما هــم عزراییل ایم دیگــر... یک چیزی مثل دســتیار 
عزراییــل. یا اصلا خودِ بخیه! که یــک زخم را ببندیم 
موقت. همین.» ادامه داستان هم روزمره راوی است 
و اتفاقات هر روزه ای که در بیمارستان می افتد و افکار 

راوی کــه حول وحوش گذشــته، آدم های زندگی اش، 
خاطــره تلخِ مرگ خواهرش پیرامــونِ زندگی و مرگ 
می گذرد و در خلال همین رفت و برگشــت ها به دنیای 
واقعــی و خیال اســت که راوی به دریافــت تازه ای از 
زندگــی، تنهایی، بیماری، درد و کارِ خودش می رســد. 
حســین سناپور پیش از «ســپیدتر از استخوان» چندین 
رمان دیگر نیز در دو دهه گذشــته منتشــر کرده است. 
«نیمه غایب» نخســتین رمانِ اوست که در سال ۱۳۷۸ 
چاپ شد و با همین رمان سناپور به عنوان داستان نویس 
شناخته شد. «ویران می آیی»، «شمایل تاریک کاخ ها»، 
«آتش بنــدان»، «لــب بر تیــغ» برخــی از رمان های او 
هســتند. قبل از رمــان اخیرش نیز در تابســتان ۱۳۹۳ 
رمان «دود» را منتشر کرد. «با گارد باز» و «سمت تاریک 

کلمات»، مجموعه داستان های این نویسنده اند.
این نیز بگذرد

گرچه حسین سناپور را بیشتر به عنوان داستان نویس 
می شناسند، او از سال هشتادونُه با انتشار مجموعه شعر 
«سیاهه ی من» تجربه های شــاعری خود را نیز منتشر 
کــرد. «خانــه ی ایــن تابســتان و آداب خداحافظی» 
مجموعه شعر بعدی او است که در سال نودودو در نشر 
زاوش چاپ شــد. اخیرا نیز سناپور جز رمان «سپیدتر از 
استخوان» دفتر شعر تازه ای با عنوان «مهلکه» را منتشر 

کرده است. غالب شعرهای 
کوتاه  دفتر شــعرهایی  این 
و تک صفحــه ای اســت و 
شــعرهای بلندتر نیز از دو 
نمی رود.  فراتر  صفحه  سه 
چهارمیــن  «مهلکــه»، 
ســناپور،  مجموعه شــعر 
اما  دارد  ساده ای  شعرهای 
تفاوت آن با دفتر شعرِ قبلی 
او در مضامیــن آن اســت. 

در ایــن دفتر تازه اشــعار هم چنان تمِ عاشــقانه دارند 
اما رگه های دیگری جز روزمرگی به آن ها اضافه شــده 
است. مرگ، تنهایی، محبس، شهر مفاهیمی هستند که 
در بیشتر شعرهای مجموعه تکرار می شوند. شعرهای 
این دفتر در قالب شــعر سپید نوشته شــده است. هر 
شــعر لحظه ای است از زندگی. خود سناپور نیز معتقد 
است شــعرهای مهلکه، شــعرهایی شخصی است و 
روایی. شاعر در هر شعر خود را در قالب چیزی بیرونی 
می بیند، فنجــان خالی قهوه، ریل قطار، چراغ راهنما و 
چیزهای دیگر. شــعرِ «این نیز بگذرد» تکه ای است از 
لحظه  شــاعر، که عنوان آن نیز جمله ای آشنا برای ما 
اســت. «این خار هم از گلوی من بگذرد / این پرنده هم 
از دندان این پلنگ/ این ســال از این هقِ بی نفس/ این 
قــرن از هر چه خرابه/ این روز از میان این چشــم/ این 
شــب از میان رگ ها/ این تلخ از خنده هام/ و این من/ از 
گلوی نهنگ ســیاه.» و بعد شاعر بلافاصله از «سهم» 
خود می پرسد، از سهمِ ما از جهان یا حتی از سهم ما از 
خودمان: «سهم ما از این جهان چه بود/ از ماده ی سیاه 
و چرخش های بی پایانش؟/ از این کشور/ و از تاریخ هر 
به  قرنی/ زیرِ سُــمِ بیگانه ها کوفتــه اش؟/ و از طناب و 
تسبیح و تعویذ مردمانش؟/ ســهم ما از خودمان چه 
بود/ از خودِ بی خودِ تاریک ســرگردان مان؟» شــعر با 
ســرگردانی تمام می شود و 
چندان به پرســش محوری 
خــود وفــادار نمی مانــد. 
«فنجان قهوه» عنوان شعرِ 
دیگــری اســت کــه در آن 
شاعر روزمرگی هایش را به 
تصویر می کشــد. «فنجانی 
قهــوه ام  خالــی/  هســتم 
تمام خــورده/ نقش هایــی 
درهم وبرهم/  روم،  مانــده 

فکرم پُر است/ از نیت هایی که دوروبرم پرسه زده اند...» 
شــاعر در ادامه از راه های رفته اما نرفته، از نقش های 
نصفه نیمه می گویــد و از حســرت هایش: «چه راه ها 
که رفته، نرفتــه ام/ چه نقش هــای نصفه نیمه یی که 
برنداشته ام/ این دیواره های تیره گی گرفته هم نمی دانم/ 
گرداگرد این خالی/ دیگر از چه حفاظت می کنند/ دستی 
هم روزی اگر بشوردم/ جز رسوایی ترک هام/ چیزی ازم 
نخواهد یافت.» در شــعر بعد شــاعر دست خود را رو 
می کند، عنوانِ گویای شعر نشــان می داد که شاعر در 
فکرِ شبیه کردن خود به دیگری است تا از خلالِ توصیف 
ســاده چیزها و پدیده ها به «خود» برسد و در عین حال 
مخاطــب را نیز به فکر وادارد تا بــه خودش فکر کند. 
«مثل ریلی هســتم از آهن/ که عبور قطارها/ به اندازه 
لرزشی فقط/ احساس می کند./ مثل چراغی راهنما/ بر 
سرِ چهارراهی هســتم، بی عبور/ که بر قرمزیِ خودش 
اصرار می کند/ بی که کســی تایید یــا تکذیبش کند./ 
مثل رودی هستم سرگردان/ نه از دریا سر درمی آورم/ 
نه از کویر/ در چشــم هایی هم که ایســتاده اند خیره/ 
ســروتهم را اندازه می زنند/ جا نمی شوم.» تا اینجای 
کار منِ شــعری بر ســرگردانی خود تاکید می کند اما 
آخر شعر تنها در سه سطر کورسویی به چشم می آید. 
«یــک جا به خودم خواهم رســید/ و خودم را آشــنا 
خواهم کرد/ با آن که نیستم.» شعرِ بعد، «نقطه» نیز 
شاعر باز از «جهانِ پریشــان» می گوید. سرآخر شاعر 
در میانــه دفتر، شــعرِ «نیایش» به طرزی آشــکار، از 
«من» رونمایی می کند. «من»ای که ســر به توی خود 
کرده و بعد از پرسش از جهان، به خود بازمی گردد تا 
مصائب و در عین حال توان را خود جســت وجو  کند. 
شعرِ نیایش این طور آغاز می شود: «ای من! ای من!/ 
بگذار تا برخیزم/ ای که از من بزرگ تری/ ای که از من 
قوی تری/ ای که کوچک اســت جهان در برابرت/ ای 
که از جان من بزرگ تری/ بگذار لااقل دســتم را تکان 
بدهم/ بگذار حرفی بزنم...» اما شــاعر گویا به نوعی 
دست از جســت وجو برمی دارد، نه در راه می ماند و 
نه به مقصد می رســد. شــعر این طور تمام می شود: 
«بگذار چیــز از من بماند/ بگــذار فقط بگذرم/ چون 

نسیمی بی بازگشت».

دو کتاب تازه از حسین سناپور
همین و همین دیگر 

مرور

مهلکه سپیدتر  از استخوان
حسین سناپور . نشر چشمه

جواد لگزیان

سفر دیدار
دیدار از مزار 
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شهر یک نفره
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